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متوقــف شــده اســت، امــا آنها در ســال 
کوبرتــن  رویاهــاي  داشــتند  تــازه   1930
به عبارتي دیگــر،  مي کردنــد.  دنبــال  را 
بایــد بــاور داشــت کــه ورزش نویــن در 
ایران، بــا بنیان هاي فکــري ایراني بنیاد 
برخــوردي  ناگریــز  پــس  اســت.  نشــده 
ایرانــي  میــان ســنت دیرینــه  ی ورزش 
اروپایــي  ورزش  آراســته ی  ظاهــر  و 
به وجــود آمــده و بالطبع ایــن جدال به 
روح واقعــي ورزش لطمــه زده اســت. 
امــروز بیــداري و آگاهــي غربــي بایــد با 
شــعور و خودیابي شــرقي توام باشد. ما 
حتي در این شــك داریــم که روش هاي 
تمرینــي و آزمایش هــاي بالینيِ آلماني 
بتواند در ایران، توفیقي به دســت آورد. 
چنیــن اســت تقلیــد از امریــکا و چنیــن 
اســت ســاختن فکــر ورزشــيِ مقلدگونه 
بــر مبنــاي ورزش خلقِ چیــن. این طرز 
تفکــر، آفتي خطرناك اســت. ما ایراني 
هســتیم، روي این خاك زاده شــده ایم. 
و  اســت.  داده  آبمــان  ســنت هایمان 
نوازش ما را دست هاي مهربان تمدني 

کلام او ایــن بــود که جامه ی غــرب را به 
زور نمي تــوان بــر تن ورزش شــرق کرد: 
»بگذاریــد بنیادها را کمي تکان بدهیم. 
آیــا گمــان نمي برید که پیشکســوت ها و 
ریش سفیدهاي ما در روزگاري بس دور، 
وقتــي که از غرب آمدند و ورزش مدرن 
را به ایران آوردند، ابعاد فرهنگ ورزش 
ایران را نمي شناختند؟ آنها که با دستي 
پــر، از اروپــاي آن روز برگشــته بودند، از 
دستمایه هاي ملي و میهني خود خالي 
بودنــد. ما به خاطر داریم که نســل اول 
همان هــا  زیردســت  کــه  مــا  معلمیــن 
تربیــت  غــرب(  در  )تحصیلکــردگان 
شــده بودنــد، مرتــب دربــاره ی مضــار 
ورزش باســتاني حــرف مي زدنــد. میل 
گرفتــن و کبــاده کشــیدن را کار آدم هاي 
بي ســروپاي ســر گذر مي دانســتند. آنها 
روح ظریــف اشــراف گونه ی »کوبرتــن« 
را هــم با خود بــه ورزش بي غل وغش و 
آماتــوري ما آوردند. غافل از اینکه حتي 
از ســال 1912 به این طرف، اندیشه هاي 
تربیتــي  بنیادهــاي  حــد  در  کوبرتــن 

وقــت  ورزشي نویســان  عصبیــت  هــم 
کجایمــان  شــرقي؟  آلمــان  و  مــا  شــد. 
شــبیه به هم بود؟ چند صدســال طول 
مي کشــید تا تهــران را برلیــن کنیم؟ آن 
روزهــا، آلمان شــرقي ها بــا تولیــد انبــوه 
قهرمانان »ماشیني«، طلاهاي المپیك 
را سیني ســیني و دیس دیــس، درو کرده 
و بــا خــود مي بردنــد. رییــس کــه هواي 
ســفر بــه برلیــن بــه ســرش زد، واکنش 
آن  بــه  خطــاب  ایــران  روزنامه هــاي 
بخت برگشــته، چیزي فراتر از نصیحت 
بالاخــره   ،1355 19مهرمــاه  روز  شــد. 
یکي از ورزشي نویسان متشّخص ایراني 
دل بــه دریا زد و ضمــن مضحك تلقي 
کــردن راهــکار رییس ورزش کــه در این 
فاصلــه، دیگــر برکنــار هــم شــده بــود، 
یــك جــدل فرهنگــي بــه راه انداخت و 
از عالــم و آدم پرســید که »چــرا ورزش 
ایران بین ســنت ها و مدرنیســم، عاطل 
و باطــل مانــده و عدم نگــرش بومي به 
شــاخصه هاي فرهنگي، ورزش کشور را 
بــه چه بلایایي مبتلا کرده اســت؟« لپِ 

دو نقــره و یــک برنــز بــود کــه هر ســه را 
هــم بــه دســت قهرمانــان ریــز نقــش 
و  کشــتی  رشــته ی  دو  ســبک وزن های 
هالتــر بــه دســت آورده بــود: ابراهیــم 
در  علی آبــادی،  رحیــم  و  جــوادی 
رشــته های آزاد و فرنگی کشــتی. و البته 
از  نصیــری  محمدآقــا  معمــول  طبــق 
وزنه بــرداری، کــه مدال آوردن همیشــه 
روی شــاخ اش بــود. از قضا همان مدال 
نقــره ی مونیــخ محمدآقــا، کمــی بعد 
بــه ســرقت رفــت و دزدی کــه زندگی او 
را جــارو کــرده و برده بــود، زندگــی او را 
بــه دســت انداز انداخت. اما ســی ســال 
بعد، خبــر خوش از آنجا رســید که یک 
اصفهانــیِ زبر و زرنگِ مقیم خارج، این 
مــدال را اتفاقی در مزایدهای به قیمت 
ده هــزار دلار دیــده و خریــده و بــه ایران 
آورده بــود کــه بــا همــان ده هزارتــا هم 
بــه خــود محمدآقا بفروشــد. اما رفقای 
محمــد وقتــی اوضــاع مالی نصیــری را 
برای طرف روشــن کردنــد، معرفت به 
خرج داد و مدال اش را به او بازگرداند.

12-  علی را با هانس عوض نکن:
دیگــر   )1976( مونتــرال  المپیــك 
بــرای مــا آخــرش بــود. یــک شکســت 
تعطیلــی  بــه  منجــر  کــه  مفتضحانــه 
تــا  شــد،  کشــور  ورزش  دســتگاه  کلــی 
ساختارســازی جدیدی برای آن صورت 
گیــرد. هنگامي که با آن همــه افتضاح، 
برگشــتیم،  خالــي  دســت  بــا  کانــادا  از 
دســت هاي لــرزان و صــورت زعفرانــي 
تیمســار ایزدپنــاه، رییس وقــت ورزش 
کشــور، دیــدن داشــت. او به جــاي آنکه 
این شکســت عظیم را توجیه و نواقص 
ورزش ایران را تشــریح کنــد، با صورتي 
برافروختــه و دهاني کف کرده و صدایي 
لــرزان، از شــیدا شــدن اش نســبت بــه 
و  گفــت  ســخن  شــرقي  آلمــان  ورزش 
اینکــه بــه تهــران رســیده یــا نرســیده، 
خواهــد  پــرواز  برلیــن  بــه  بلافاصلــه 
کــرد تــا از ســاختار زیربنایــي ورزش آن 
کشــور گرته بــرداري کنــد؛ موضوعــي که 
به شــدت ســبب انبســاط خاطــر و کمي 
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